
 گرددترويج تبليغ و هم اکنون بايد از لغو اعدام، يک ضرورت تاريخی، که                   
  

طرح بحث لغو اعدام در ايران، همواره با واکنش های متفاوت عناصر فعال، نيروهای سياسی 
خصوصا پاره ای از . کمونيست و انقلابی اپوزيسيون جمهوری اسلامی قرار گرفته است

ی کمونيست، طرح شعار لغو اعدام در ايران را، مغاير با اصل انقلابی نيروهای انقلاب
و بر اين باورند که با طرح شعار . ديکتاتوری پرولتاريا و انقلاب پرولتری در ايران می دانند

لغو اعدام، کمونيست هايی که به اين انديشه باورمند هستند و تبليغ و ترويج لغو اعدام را از هم 
کار خود قرار داده اند، به رفرميسم در غلطيده و طبقه کارگر ايران را از اکنون در دستور 

اصلی ترين و پايه ای ترين قدرت سيادت طبقاتی اش در انقلاب، يعنی ديکتاتوری پرولتاريا، 
  .خلع سلاح می کنند

در اين نوشته تلاش خواهم کرد از منظر يک کمونيست که اتفاقا به ديکتاتوری پرولتاريا نيز 
و نيز به اين سئوال پاسخ دهم که آيا . ادار است، به ضرورت طرح شعار لغو اعدام بپردازموف

اساسا طرح شعار لغو اعدام در ايران، مغاير اصل ديکتاتوری پرولتاريا است؟ و يا کمونيست 
می کنند، مروج رفرميسم هستند؟ يا بر  و ترويج های که لغو حکم اعدام را در ايران تبليغ

نار اعمال ديکتاتوری پرولتاريا، بر ضرورت لزوم اجرای يک اصل انقلابی عکس، در ک
در هر شرايطی تاکيد می آنهم ديگر به نام لغو صدور حکم اعدام و تفتيش عقايد و شکنجه، 

لذا تلاش می کنم به صورت کاملا . سياسی من هستند -ورزند؟ اين ها، دغدغه های فکری 
  .  بپرازماه خود در اين مورد ديدگبه توضيح صريح، شفاف و روشن 

وقتی مخالف تفتيش ". تفتيش عقايد و شکنجه"همچنين مخالف هرگونه . اعدام هستم مخالف من
عمل  کاملا طبيعی خواهد بود که در جهت تبليغ و ترويج آن نيز عقايد، شکنجه و اعدام باشم،

ن، در بحث های سياسی فعاليت های روز مره خودم را در خانه و خيابان، در جمع دوستا. کنم
و يا موضوع اعدام باشد، با دفاع از نظريه " تفتيش عقايد و شکنجه"و هر کجا که صحبتی از 

، به صورت روشن و و هر کجای جهان لغو هر گونه شکنجه و نيز لغو حکم اعدام در ايران
نيز، جهت پی  چرا که، کاملا به آن اعتقاد دارم و رسالت انقلاب و کمونيسم را.  شفاف بيان کنم

ريزی جامعه ای به دور از هرگونه ستم طبقاتی، لغو هر گونه تفتيش عقايد، شکنجه و اعدام 
و لذا به لحاظ تاريخی، بيان و طرح اين نظر را، نه در فردای انقلاب و استقرار .  می دانم

 هم اکنون و در زمان حال،از حکومت شورايی يا هر شکل ديگری از حکومت کارگری، بلکه 
  . لازم و ضروری می دانم

و در هر مکان . وقتی چنين نظری داشته باشم، کاملا حق خود می دانم که از اين نظر دفاع کنم
  . و زمانی جهت پيشبرد و تبيين آن نيز مبارزه کنم

حتا به نوع  . از طرف ديگر به انقلاب اجتماعی کارگران باور دارم. من مخالف اعدام هستم
اين باورم، رژيم جمهوری اسلامی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی چرا که بر . خونينش

و طبيعتا چنين انقلاب و قيامی با . و در نهايت بر بستر يک قيام مسلحانه توده ای ساقط کرد
  . لبخند و ساز و دهل تحقق نخواهد يافت
تی پس الزاما موافق خورد کردن ماشين دول. من، موافق ديکتاتوری پرولتاريا هستم
نهادهای سرکوبگر وابسته به دولت بوژوازی نيز هستم و  بورژوازی، انهدام کليه ارگان ها و

من خواهان استقرار سوسياليسم در جامعه . در جهت تبليغ و ترويج آن نيز حرکت می کنم
من خواهان مصادره . و لذا همواره بر لغو مالکيت خصوصی بر ابزار توليد تاکيد دارم. هستم

که اعتقاد دارم از اساس،  چرا. ايه داران به نفع کارگران و زحمتکشان جامعه هستماموال سرم
اين اموال متعلق به کارگران و زحمتکشان جامعه است که از طريق استثمار و بهره کشی در 

لذا بايد به صاحبان اصلی اش، که همانا کارگران و . دست سرمايه داران جمع گرديده است
در کنار همه اين ها، خواهان لغو حکم اعدام نيز . د باز گردانده شودزحمتکشان جامعه هستن

نه . چرا که لغو اعدام را در مغايرت با هيچ کدام از موارد طرح شده در بالا نمی بينم. هستم



تنها نمی بينم، بلکه آن را دقيقا در راستای همان اهداف و در جهت اثبات برتری انديشه 
  چرا و چگونه؟  . ياليستی در تقابل با نظام بورژوازی می بينمکمونيسم و ساختار نظام سوس

  
در متون مارکسيستی هرکجا، . ديکتاتوری پرولتاريا، دو روی کاملا شفاف و روشن دارد – ١

که از ديکتاتوری پرولتاريا صحبت شده است، همزمان از واژه دموکراسی پرولتری نيز به 
آنهم در سطحی بسيار وسيعتر و کاملا . شده استديگر اين سکه، به تفصيل بحث  رویعنوان 

ظاهرا، وقتی بنيان گذاران مارکسيسم، چهارچوب و . متمايز تر از دموکراسی سرمايه داری
مشخصات ديکتاتوری پرولتاريا را توضيح می دادند، ديگر لزومی نداشت همزمان روی 

ه، وقتی صحبت از چرا ک. و نظريه پردازی کنند یدموکراسی سوسياليستی نيز پا فشار
ديکتاتوری برای اقليت استثمارگر .  ديکتاتوری پرولتاريا می کنيم، مفهوم آن روشن است

را تشکيل می  جامعهکه اکثريت مطلق جامعه و دموکراسی برای کارگران و توده های ميليونی 
ت کلي پرولتاريا، پس از اين منظر، بدون هيچ توضيحی قابل فهم است که ديکتاتوری. دهند

جامعه را که خارج از مدار اقليت سرمايه دار و ارگان های سرکوبگر آن قراردارند، شامل 
پس چرا بنيانگذاران مارکسيسم در کنار ديکتاتوری پرولتاريا، همواره از روی . نمی شود

ديگر اين سکه که همان دموکراسی پرولتاريايی ست  نيز سخن گفته اند؟  حتما ضرورتی در 
داشته است که آنان هرجا که صحبت از ديکتاتوری پرولتاريا به ميان آورده  اين ميان وجود

اند، بی درنگ دموکراسی سوسياليستی و پرولتری را نيز به تفصيل و به طور شفاف توضيح 
  . داده اند

به باور من، تاکيد روی اين نکته بدان معنا ست که بنيان گذاران مارکسيسم، خواسته اند برتری 
 همگانرولتری بر دموکراسی بورژوايی را در تمام عرصه ها، در معرض ديد دموکراسی پ

  .   بگذارند
يا به تعبيری ديگر دموکراسی پرولتری، يعنی اعمال اراده سيادت  ،ديکتاتوری پرولتاريا

چنانکه ديکتاتوری بورژوايی نيز، که . طبقاتی طبقه کارگر بر اقليت استثمارگر سرمايه دار
ی از آن به عنوان دموکراسی بورژوايی نام می برد در واقع اعمال اراده جهان سرمايه دار

يعنی دموکراسی . عليه کارگران و زحمتکشان جامعه است یسرمايه دارنظام سيادت طبقاتی 
  . برای بورژوازی جهت استثمار کارگران و انباشت بيشتر سرمايه

  
اری تا سرمايه داری حاظر، دولت از زمان پيدايش طبقات و شروع مبارزه طبقاتی، از برده د

سيادت طبقاتی طبقات فرا دست عليه توده ها و طبقات فرو  سرکوب و ابزار اعمالهمواره ها 
در تمامی دوران های مختلف تاريخی،  اصل اعمال سيادت طبقاتی . دست جامعه بوده اند

اما . گرفته استحاکمان فرا دست، عليه توده ها و طبقات فرو دست ثابت و بدون وقفه صورت 
شکل اعمال  سيادت طبقاتی حاکمان در دوران برده داری، با آنچه در دوران فئوداليسم عليه 

به همان نسبت، اعمال سيادت طبقاتی . طبيعتا يک سان نبود ،طبقات فرو دست اعمال می شد
بورژوازی و به طبع آن سرکوب ها و مجازات های اعمال شده عليه کارگران و توده های 

امعه، با شکل سيادت طبقاتی و مجازات های اعمال شده از طرف حاکمان فئودال عليه ج
حتا اعمال سيادت طبقاتی بورژوازی . دهقانان و ديگر نيروهای جامعه نيز، متفاوت بوده است

در شرايط کنونی عليه کارگران و ديگر اقشار زحمتکش جامعه، با اعمال سيادت همين طبقه 
اعمال سيادت  موضوع، يعنی در حالی که اصل. ل پيش تفاوت دارددر مقايسه با صد سا

يسم ، فئودالسيستم برده داری عليه برده هاطبقاتی حاکمان فرا دست، يعنی همان ديکتاتوری 
به صورت ثابت  در تمام ادوار تاريخ عليه کارگران و زحمتکشان، و بورژوازی عليه دهقانان

تنها شکل اين اعمال ديکتاتوری، بر اثر مبارزات توده و . اعمال گرديده است و خدشه ناپذير
های فرودست  و در گذر پيشرفت تاريخی جهان که حاصل مبارزات تمامی طبقات فرودست و 

حال .  است گرفتهتا به امروز بوده، در گذار تغيير قرار  تاريخ پيشروان انقلابی شان از آغاز



از کشورهای سرمايه داری، به اين معناست  سوال اين جاست، آيا لغو حکم اعدام در بسياری
 بر کارگران) يعنی ديکتاتوری بورژوازی( که ماهيت اعمال اراده سيادت طبقاتی بورژوازی 

طبيعتا نه؛ بلکه فقط شکل اين اعمال اراده، بر اثر . از بين رفته است و توده های زحمتکش
  . تغيير کرده است سياسی و شرايط جهانی و پيشرفت جوامع بشری در عرصه های اجتماعی

بورژوازی تلاش می کند خود را وارث آن جا هم اکنون بدون شک، شرايط کنونی جهان، که 
بزند، نه تنها ماحصل بورژوازی جهانی نيست، نه تنها بوژوازی خود در عرصه های 

موکراتيک در توده ها را سرکوب و سد کننده آزادی های د ،گسترده، هنوز که هنوز است
به رسميت شناخته شدن بخش بلکه شرايط کنونی جهان امروز،  ء نقاط جهان است،اقصا

حاصل تلاش آرمانی همه انسان های آگاه، وسيعی از آزادی های دموکراتيک و حقوق مردم، 
و به ويژه، حاصل انقلابات و مبارزات . مبارز و پيکارگر از آغاز تا به امروز بوده است

کمونيست ها به طور اخص و  ويسندگان، روشنفکران انقلابی، زنان، نکارگران، زحمتکشان
اعمال سيادت طبقاتی طبقه با اين همه تغيير و تحول در عرصه جهانی، لذا . در دو قرن اخير

 شکلینمی تواند همان بدون شک کارگر که در شکل ديکتاتوری پرولتاريا، تعريف می گردد، 
  . اشته باشدرا به خود بگيرد که صد سال پيش می توانست د

    
طبيعتا، اين برتری نمی تواند تنها در . من کمونيسم را برتر از انديشه بورژوازی می دانم – ٢

اين برتری می . عرصه اقتصادی، در نفی استثمار و برقراری عدالت اجتماعی تعريف گردد
 ، آزادیو پاسداشت ارزش های انسانی اجتماعیبايست در تمام عرصه ها، خاصه در عرصه 

نه فقط در و لذا، کمونيست ها بايد . ، خود را متجلی سازدها سياسی و دموکراتيک مردم
صدها گام از بورژوازی جلوتر  و اجتماعی نيز در عرصه های سياسیعرصه اقتصادی بلکه، 

  .باشند
زمانی که بورژوازی جهانی، اعدام را در صدر برنامه ها و قوانين خود داشت، بنيان گذاران 

با توجه به شرايط تاريخی آن زمان، اگر از لغو اعدام به طور صريح و روشن  مارکسيسم
حال . لااقل ازاعدام دفاع نيز نکرده و اجرای آنرا در دستور کار خود نداشتند حرفی نزده اند، 

کشور سرمايه داری جهان، حکم اعدام را از برنامه ی اعمال اراده  ١٣٤امروز که بيش از 
ذف کرده اند، چگونه می توان مروج انديشه کمونيسم بود، اما در جهت سيادت طبقاتی خود ح

لغو حکم اعدام مبارزه نکرد؟ و ظالمانه تر اينکه، نه تنها برای لغو حکم اعدام در جامعه 
به بهانه دفاع از انقلاب و مبارزه نکرد، بلکه با داشتن انديشه مارکسيسم و کمونيسم، 

  . ام نيز بودمدافع اعدديکتاتوری پورلتاريا، 
واژه امروز و شرايط  فرهنگی، اجتماعی و سياسی کنونی حاکم بر جهان و بشريت من روی 
در ارتباط  با مقوله اعدام، هر گونه بحث و اظهار نظر سياسی، بدون در نظر . تاکيد دارم

مبارزات و  دست  صر، عملا گام گذاشتن در نفی تمامگرفتن قانون مندی های کنونی جهان معا
سهم مبارزات کارگران و  ،دست آورد هايی که به يقين. جوامع بشری ستارزشمند وردهای آ

  . کمونيست ها، جهت تحقق آن در عرصه های جهانی طی دو قرن گذشته، بی بديل است
تاريخی صد تا صد و پنجاه سال پيش،  به اعتقاد من، اگر بنيانگذاران مارکسيست در شرايط 

باز هم عدام دفاع و يا آنرا عملا در برنامه های خود قيد کرده بودند، حتا اگر آشکارا از حکم ا
ما مجاز نبوديم آن را به عنوان يک فاکت تاريخی در تاييد صدور حکم اعدام مورد استناد قرار 

تا چه رسد به اينکه، بنيان گذاران مارکسيسم در شرايط تاريخی صد تا صد و پنجاه سال . دهيم
  .نداشتندخود  های در دستور کار و برنامه رااعدام اجرای پيش، 

از ميان که اوج اعدام ها از طرف بورژوازی صورت می گرفت،آيا در آن مقطع زمانی،  
طبقات ستمگر حاکم، کسی تصور می کرد که روزگاری فرا برسد که با وجود سيادت طبقاتی 

تا . ژوازی حذف گردددنيای سرمايه داری، مقوله اعدام از برنامه بسياری از کشورهای بور



چه رسد به کمونيسم و کمونيست ها، که از همان آغاز موافق اعدام نبوده اند و آن را محصول 
  . جوامع طبقاتی می دانسته اند

  
اما آيا اين بدان معناست که تا زمان استقرار . من اعدام را از مظاهر جوامع طبقاتی می دانم - ٣

سکوت کرد، منتظر ماند و در جهت لغو صدور حکم سوسياليسم و حذف جامعه طبقاتی بايد 
اعدام تبليغ و ترويج نکرد؟ ظاهرا دسته ای از کمونيست ها، فکر می کنند مقولاتی از نوع لغو 

اين دسته از کمونيست ها، فکر می .  صدور مجازات حکم اعدام، همانند خم رنگرزی ست
ت نشست و حاکميت خود را در جامعه کنند بعد از اينکه طبقه کارگرانقلاب کرد، بر مسند قدر

بر قرار نمود، فردای انقلاب با صدور يک بيانيه و يا نوشتن يک جمله در قانون اساسی، قادر 
من فکر می کنم مسائل . خواهند بود جامعه را به سوی حذف صدور حکم اعدام رهنمون سازند

با اينگونه دستورالعمل های  هيج جامعه ای. پيچيده اجتماعی هرگز اينگونه نيست و نخواهد بود
هيج انديشه ی مترقی ای، بدون نفوذ در عمق جامعه، و در . يک شبه ره به جايی نبرده است

تک تک آحاد تشکيل دهنده آن جامعه، نه تنها قدرت اجرايی پيدا نکرده،  و انديشه نورديدن ذهن
انيان جهل توده ها نيز بلکه در بسياری موارد، دارندگان آن انديشه مترقی، خود نخستين قرب

گران مدافع نهم با جد و جهد مبارزان و پيکارآ ،مقولات تاريخی در گذر زمان. شده اند
و در ثانی اجرای حکم اعدام، در هيج شرايط . ارزشهای انسانی به واقعيت تبديل شده اند

 لتاريايا ديکتاتوری پرو هرگز به عنوان اصلی از اصول مارکسيسم، کمونيسممکانی و زمانی 
عنوان نشده است تا با لغو اعدام از برنامه های خود، نگران متهم شدن به نفی ديکتاتوری 

مظافا اينکه، چطور می خواهيم و می توانيم  .پرولتاريا و يا کشيده شدن به سوی رفرميسم باشيم
 اعدام های هم اکنونی جمهوری اسلامی را محکوم کنيم، خواهان لغو اعدام و متوقف شدن آن

به صورت همه جانبه لغو اعدام  بااجتماعی باشيم، اما تمام قد -در عرصه های مختلف سياسی
، خواهان توقف جدی آن باشيمبر عليه اعدام اعلاميه صادر کنيم، هر روز . اعتقاد نداشته باشيم

اما حاضر نباشيم لغو اعدام را در دستور کار و در برنامه های عمل سازمان های سياسی و 
  .  ست بگنجانيمکموني

 و انقلابی سازمان هایدر نظر بگيريم، وقتی طرح بحث لغو اعدام در ميان دايره کوچکی از 
کمونيست، که جمع کوچکی از آن جامعه بزرگ هفتاد ميليونی، اما بخش آگاه و پيش آهنگ آن 

ن آن اين است که با را تشکيل می دهد، اغلب با واکنش های تند روبرو می گردد، که کمتري
طرح لغو اعدام، می خواهيم جانيان و آدم کشان جمهوری اسلامی را از خشم انقلابی توده ها 

در امان نگه داريم، آنگاه در جامعه هفتاد مليونی ايران، با شرايط فرهنگی، سياسی  و 
نه درآن نهادينه شده است، در فردای انقلاب چگو و کشتار اجتماعی خاص خود که خشونت

عملا پيش  ،و چگونه قادر خواهيم بود لغو شکنجه و اعدام را در جامعه. روبرو خواهيم شد
عنوان کمونيست و پيش آهنگ توده ها،  دسته از کمونيست ها که در واقع بهوقتی آن . ببريم

مروج لغو حکم اعدام در جامعه باشند، در بر خورد به ديگر کمونيست های خود می بايست 
دور حکم اعدام در جامعه، از همان آغاز با برچسب اتهام های سياسی وارد مدافع لغو ص

توده هايی که سی . اعدام می گردند، از توده ها، چه انتظاری می توان داشتلغو کارزار بحث 
سال زخم خورده اند، کشتار شده اند، فرزندان و عزيزانشان را از دست داده اند، و هم اکنون 

انتقام از تمامی عوامل ريز و درشت جمهوری اسلامی که . فکر می کنند به انتقام و فقط  فقط
طبيعتا از تود های سرکوب  .کشتار و ويرانی را بر جامعه و توده های ميليونی اعمال کرده اند
    . شده و زخم خورده ايران، انتظاری غير از اين نيز نمی توان داشت

وابيد و همانند خم رنگرزی به فردای پيروزی آيا می توان با اين رويای خوش خبا اين وجود،
انقلاب دل بست و در اين توهم بود که با نوشتن چند مقاله و سخنرانی، جامعه ای عاری از 
ستم طبقاتی همراه با لغو حکم اعدام را پی ريزی کرد؟ آنهم جامعه ای که در سايه حاکميت 



ده و هم اکنون در خشمی نهادينه جهل و جنايت جمهوری اسلامی فجايع  بيشماری را متحمل ش
  .شده خفته است

شايد برای آندسته از کمونيست هايی که مخالف طرح شعار لغو حکم اعدام از هم اکنون و به 
هستند، اين سئوال پيش  سازمان های سياسی عملطبع آن مخالف گنجاندن لغو اعدام در برنامه 

ش های انسانی، در آن صورت چگونه قادر آيد که با لغو حکم اعدام  و به بهانه دفاع از ارز
خواهيم بود در روزهای نبرد خيابانی و قيام مسلحانه توده ای که هنگامه خورد کردن ماشين 

به عبارتی ديگر، به زعم . سرکوب رژيم های حاکم است، وظايف انقلابی خود را پيش ببريم
د خيابانی و درهم شکستن اين دسته از کمونيست ها، دفاع از حقوق انسانی در روزهای نبر

  . معنايی نداردکه ماشين سرکوب رژيم های حاکم، 
من فکر می کنم دفاع از ارزش های انسانی و نيز لغو حکم اعدام از طرف کمونيست ها و 
سازمان های سياسی، نه تنها، هيچ مغايرتی با پيشبرد قيام مسلحانه توده ای و خورد کردن 

با حفظ ارزشهای انسانی که کمونيست ها شايسته  ه می توانسرکوب دولتی ندارد، بلکماشين 
چرا که در طول تاريخ . ترين پاسداران آن هستند، به بهترين شکل ممکن نيز پيش برده شود

مبارزات انقلابی توده ها، نطفه بزرگترين انحرافات که اتفاقا به تدريج خوره انقلاب شدند و 
را بر باد دادند، همين اما و اگرها، در پاسداری از  حاصل تلاش کارگران و توده های ستمديده

 مقولاتی از قبيل لغو اعدام،. ارزش های اصيل انسانی در وضعيت های اظطراری بوده است
برای سازمان های انقلابی و کمونيست، به صورت اما و اگر  صرفا نظری،اگر در شرايط  

يک وضعيت پيش بينی نشده، هرگز  باقی مانده باشد، مطمئن باشيم که در شرايط عمل و در
  .   و اين يعنی شروع فاجعه ای ديگر. التزامی به پايبندی آن نخواهد بود

مخالفت با طرح لغو حکم اعدام و عدم گنجاندن آن در برنامه سازمان های سياسی به بهانه 
به عملا مانع پيشروی  ،اينکه پاسداری از ارزش های انسانی و تاکيد روی لغو حکم اعدام

سوی مرحله قيام مسلحانه کارگران و توده های زحمتکش جامعه عليه جمهوری اسلامی خواهد 
طرح  ،بود، می تواند از يک خلط مبحث و يا سوء برداشت از مفهوم ارزشهای انسانی و نتيجتا

  .  لغو حکم اعدام ناشی شود
   

شت، ابتدا به ساکن لازم می بينم برای روشن شدن موضوع و جلو گيری از هرگونه سوء بردا
در نبرد خيابانی و در يک قيام مسلحانه . ديدگاه و درک خودم را از مقولات فوق توضيح دهم

توده ای، هرگونه درنگ، سستی و اغماض در مقابل ارگان های سرکوبگر رژيم که پيشروی 
ل دشمن توده ها و پيش آهنگ مسلحه اش را سد کرده اند، به معنای تغافل و تسليم شدن در مقاب

طبيعتا تا اينجای مستله، هيچ ربطی به  بحث .  خطايی نا بخشودنی ست و عملا. مسلح است
  . دفاع ازحقوق انسانی و مقوله لغو حکم اعدام ندارد

موضوع از آنجايی صورت جدی به خود خواهد گرفت که، اگر در اين نبرد خيابانی، تيمی از 
ح، موفق شده باشد با ايثار، از خود گذشتگی و گروه پيش آهنگ مسلح و يا خود توده های مسل

و در اين ميان  کندحتا با از دست دادن رفقايی گرانقدر، يکی از سنگرهای اصلی دشمن را فتح 
يکی از جنايتکارترين افراد رژيم را  زنده دستگير  و يا او خود را زنده تسليم کرده باشد، 

از اين لحظه . قوق انسانی مفهوم پيدا می کندچکار بايد کرد؟ از اين لحظه است که دفاع از ح
ديدگاهی که از هم اکنون مسئله لغو است که تفاوت دو ديدگاه مخالف حکم اعدام و موافق آن، 

نهادينه کرده  شکنجه و اعدام را تمام قد و به طور همه جانبه در ذهن و جان و انديشه خود
ممکن است به عريان له برخورد می کند، است، با ديدگاهی که هنوز با اما و اگر به اين مقو

  . ترين شکل ممکن، خود را به نمايش بگذارد
از اين لحظه، برای من نوعی که مخالف هر گونه شکنجه و اعدام هستم، فرد دستگير شده به 

من مخالف شکنجه کردن او خواهم . اگر چه دشمن و جنايتکار. منزله يک اسير و زندانی ست
تلاش خواهم کرد شرايط  ،من به عنوان يک کمونيست. اکمه او خواهم شدبود، اما خواستار مح



از محاکمات امروز دنيای به  دادگاهش را آنگونه فراهم کنم که اگر اين دادگاه نتواند برتر
و طبيعتا با اعدام او نيز مخالفت . اصطلاح مدرن بورژوازی باشد، لااقل کمتر از آن نيز نباشد

  . خواهم کرد
طرح  ،ه به لغو حکم اعدام در تمام عرصه های اجتماعی باور ندارد و يا دست کماما درکی ک

آن را در شرايط کنونی جايز نمی داند، و بعضا ديدگاهش را شفاف و روشن طرح نمی کند، 
معلوم نيست چگونه رفتار خواهد کرد؟ اگر با اعدام موافق باشد، و از هم اکنون در جدال 

مطلق شکنجه نيز بدون هيچ اما و اگری نرسيده باشد، می توان درونی خود، به ضرورت نفی 
به اگر . فهميد چه سرنوشتی از همان آغاز برای فرد جنايتکار دستگيرشده رقم خواهد خورد

با اندکی، بله، فقط با " ضرورت تاريخی"و  "شرايط اظطراری"، "موقعيت زمانی"بهانه 
که فرد دستگير شده را نه تنها به عنوان يک اندکی شکنجه نيز موافق باشد، می توان فهميد 

زندانی و اسير به رسميت نخواهد شناخت و باز با درک اينکه در روزهای نبرد خيابانی، دفاع 
 صحرائی و بعضا از حقوق انسانی مفهومی ندارد، چه بسا بی درنگ با تشکيل يک دادگاه

  . لوله حرامش کندحکم اعدام نيز برايش صادر کند و در همان جا يک گ ،يکنفره
در همين جا لازم می دانم ياد آور شوم، وقتی انقلاب اکتبر در شرف پيروزی بود و خانواده 

تزار دستگير شده بودند، لنين بی درنگ با ارسال پيامی خواهان عدم اجرای حکم اعدام تزار و 
نرسيده بود،  اما در آن دوره نيز، ديدگاهی که به ضرورت لغو حکم اعدام. خانواده اش گرديد

بدون توجه به درخواست لنين، بی درنگ تزار و خانواده اش را  اعدام کرد تا به زعم خود، 
  .اکتبر را بيمه کند و جامعه را از شر تزار در امان داردکبير انقلاب 

   
از آنجاييکه . من علاوه بر مخالفت هم اکنونی با اعدام، مخالف هر گونه شکنجه نيز هستم - ٤

جه بسيار گسترده تر و مشمئز کننده تر از اعدام است، امروز در ميان نيروهای مقوله شکن
سياسی و کمونيست ايران، ديگر کسی نيست که حداقل در بيان، مخالف شکنجه به هر شکل آن 

خوشبختانه همه سازمان های سياسی و کمونيستی ايران که مدافع ديکتاتوری پرولتاريا . نباشد
را به عنوان يک اصل انقلابی در برنامه " تفتيش عقايد و شکنجه"نه نيز هستند، لغو هر گو

  . سازمانی خود گنجانده اند
 نيز، به رغم پذيرش همگانی" تفتيش عقايد و شکنجه"با اين وجود، فکر می کنم لغو هر گونه 

  .کاملا نهادينه نشده است نيز از طرف کليه نيروهای سياسی، حتا در همان عرصه نظری آن
، همواره با طرح سوالاتی عامه پسند تلاش "لغو هر گونه شکنجه"اينجا و آنجا، مخالفين  هنوز 

را به عواقب خطر ناک طرح هم اکنونی اينگونه " لغو هر گونه شکنجه"می کنند مدافعان 
آنان سئوال خود را . مسايل در فردای پيروزی انقلاب کارگران و زحمتکشان متوجه سازند

کارگران و زحمتکشان بر مسند . فرض کنيم انقلاب پيروز شده است: نداينگونه مطرح می کن
نيروی انقلاب جهت بازسازی جامعه و پی ريزی سوسياليسم، در تلاش و . قدرت نشسته اند

ر رفت و آمد شهر، بمبی لابی در يکی از مکان های شلوغ و پيک عنصرضد انق. پيکار است
اما حاضر به همکاری  نيست و از گفتن مکان . تاين عنصر دستگير شده اس. کار گذاشته است

چکار بايد کرد؟ آيا بايد دست روی دست گذاشت و تا . دقيق بمب جاگذاری شده امتناع می کند
او ! فقط کمی! ساعتی ديگر شاهد کشتار فجيح صدها نفر انسان بی گناه شد؟ يا با کمی شکنجه

و اگر، باز هم اعتراف نکرد . ا نجات دادرا به اعتراف کشانيد و در نتيجه جان صدها انسان ر
جان يک  ،اصلا. آنقدر شکنجه می کنيم تا يا اعتراف کند و يا زير شکنجه به درک واصل شود
  ضد انقلاب در مقابل نجات جان صد ها نفر انسان بی گناه چه ارزشی دارد؟ 
لغو هرگونه "فعان آنان با طرح اين سوال مردم پسند و عوامانه، به زعم خود فکر می کنند مدا

  به راستی اينگونه است؟. را، روی لبه تيغ قرار داده اند" شکنجه
برای يک انسان کمونيست که شکست و پيروزی را در گذر تاريخی . من اينگونه فکر نمی کنم

اصل و ارزش  نهادينه کردن يکزمان می نگرد، و تاريخ را در لحظه به قضاوت نمی نشيند، 



همانگونه که نهادينه شدن يک عمل ضد انسانی . اتر از خود انسان استبسيار پر معن انسانی
جامعه را به تبهکاری و جان ميليون ها انسان ها را  ،چون شکنجه، به مرور و در گذر زمان

با هدفمندی اجرای يک اصل " لغو هر گونه شکنجه"پای فشردن بر . به ويرانی می کشاند
هم داشته باشد، اگر چه ممکن است در آغاز جان  ايیبهانسانی اگر چه ممکن است در آغاز، 

صدها انسان بی گناه نيز در اثر پای فشردن در امتناع از به کار گيری هرگونه شکنجه، 
قربانی شوند، اما در پرتو نهادينه شدن اين اصل انسانی در گذر تاريخی زمان، نه تنها صدها 

و در . و انهدام شکنجه رهايی خواهد يافتهزار، بلکه ميليون ها انسان، جانشان از ويرانی 
  .       ته و در خور مقام انسان رهنمون خواهد شدت، جوامع بشری به سوی جايگاه شايسنهاي
     

وقتی ما کمونيست ها، به عنوان بخش کوچکی از جامعه، البته بخش آگاه و پيش آهنگ  -٥ 
م و در اين بخش کوچک اما آگاه، توده ها، درک شفاف و روشنی از مقوله اعدام نداشته باشي

مجموعا نتوانيم به ضرورت تاريخی لغو حکم اعدام  دست يابيم، چگونه می خواهيم تاثير گذار 
چگونه می خواهيم  ،مسلح نباشيم تمام قد به اين انديشهتوده ها باشيم؟ وقتی خود از هم اکنون 

آيا همين . ب رهنمون گردانيمتوده ها را به ضرورت اجرای عملی اين انديشه در فردای انقلا
نکته به تنهايی کافی نيست که از همين حالا بايد خود، سازمان های کمونيستی و توده ها را به 

  . انديشه لغو حکم اعدام مسلح سازيم
بحث امروز من، شايد گامی برای گذر از اين وادی . ما، در آغاز راهی پر از سنگلاخ هستيم

اورم که کمونيست ها در عرصه مبارزه، بايد از هم اکنون من بر اين ب. ناهموار باشد
ما نمی توانيم بدون چشم انداز . پاسخگوی وقايعی که در آينده با آن درگير خواهيم بود باشند

روشن از اتفاقاتی که در آتيه پيش رو داريم و وقوع آنها نيز محتمل است، هم اکنون سکوت 
پرداختن به مقوله اعدام و . منفعل و تسليم پذير باشيمکرده و آنگاه در مقابل عصيان توده ها 

و دقيقا . ، يکی از معضلات آينده جامعه ماست"لغو حکم اعدام"درک ضرورت تبليغ و ترويج 
، رو در روی هم قرار و توده ها قيام و فردای آن، کمونيست ها برای اينکه در روزهای

. مسلح ساخت" حقوق انسانی"سداری از ، بايد از همين امروز آنان را به ضرورت پانگيرند
اساسا شرايط فرهنگی، اجتماعی و سياسی جامعه ايران، حکم می کند که از همين امروز روی 

لغو حکم "از همين امروز پيکار خود را جهت . لغو هرگونه شکنجه، تبليغ و ترويج گردد
اعدام در برنامه عمل  و طبيعتا گنجاندن لغو. سازماندهی کنيم و درگسترش آن بکوشيم" اعدام

سازمان های سياسی مبارز، انقلابی و کمونيست، می تواند يک اقدام جدی و انقلابی برای 
  . ورود به اين عرصه باشد

تا فردا . اگر چه می بايست از سال ها ی دورتر آغازگر مبارزه جهت لغو حکم اعدام می شديم
، توده ها را برای سرکوب ما "مار" خود قربانيان شيادانی نباشيم که با نقاشی کردن شکل

از اين منظر من از لغو حکم اعدام دفاع می کنم و تبليغ و ترويج آنرا نيز، از هم . گسيل کنند
  .کمونيستی می دانمسازمان های اکنون در راستای يکی از اصيل ترين وظايف 

ديدگی و پرداخت  هيچ جامعه ای بدون آسيب. برای لغو شکنجه و اعدام بايد بها پرداخته شود 
طبيعتا . بهای سنگين، نتوانسته از سود بری دراز مدت لغو شکنجه و اعدام بهره مند گردد

کارگران، زحمتکشان و کمونيست ها، جزء اولين کسانی خواهند بود که از لغو شکنجه و اعدام 
  .سود خواهند برد ،در ايران
  !کلام آخر

، ٦٥ونه شکنجه و نيز لغو حکم اعدام در سال نخستين نطفه های اين انديشه يعنی لغو هر گ
طرح آن، به . بحثی که طرحش نيز در زندان سنگين بود. آنهم درون زندان در من جوانه زد

در  بود چطور ممکن. تلقی می شدخصوص با زندانيان مجاهد به عنوان عبور از خط قرمز 
ا مخالف اعدام زير تيغ سرکوب، شکنجه و کشتار هر روزه جمهوری اسلامی بود، ام

اگر چه آن زمان فقط در حد . جنايتکاران نظام جمهوری اسلامی در فردای سرنگونی رژيم بود



آنچه را که . يک ايده ذهن مرا به خود مشغول کرده بود، اما امروز عميقا به آن باور دارم
لغو هر گونه شکنجه و در مورد  مکتوب کرده ام، کوششی بود برای بيان شفاف ديدگاهم

  . رورت گنجاندن لغو حکم اعدام در برنامه عمل سازمان های سياسی، انقلابی و کمونيستض
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